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مطالعات
بيداري اسلامي

مبانی معرفت شناسی بيداری اسلامی 
در قرآن كريم با رويكردی بر قصه ی 

حضرت ابراهيم)ع(

سهراب مروتی 1 
فرشته دارابی2

sohrab_morovati@yahoo.com                                                                  1. دانشيار دانشگاه ايلام
fereshteh_darabi81@yahoo.com                    2. دانشجوی كارشناسی ارشد علوم قرآن وحديث

چكيده

هرچند اصطلاح بيداری اسلامی از منظر بسياری از علماء و انديشمندان، جديد و نو می باشد، 

كه به جريانات اخير در كشورهای اسلامی اطلاق می شود؛ اما اين اصطلاح در قرآن كريم 

- كه خودكتاب بيداری است- بارها به صورت مستقيم و غير مستقيم مطرح شده است. قرآن 

معرفی  بيدارگری  بارز  نمونه  عنوان  به  را  كاملی  و  فرهيخته  انسان های  بين  اين  در  كريم 

از  مملو  ايشان  زندگی  می باشد؛  ابراهيم)ع(  حضرت  الگوها،  اين  از  يكی  كه  می نمايد؛ 

تلاش هايی است برای بيدار كردن مردم غافل و جاهل زمانه اش كه تحت سيطره ی ظلم و 

استعمار زندگی كرده اند.

       اين پژوهش در عين حال كه از روش كتابخانه ای در جمع آوری مطالب در آن استفاده 

شده؛ با  تكيه بر روش كيفی  از نوع تحليل محتوای استنباطی در پی آن است كه با پردازش 

دقيق به معنای بيداری اسلامی و شاخص های بارز ، آن را از لابه لای آيات قرآنی بدست 

آورده، و با بررسی مبانی معرفت شناسی همچون: انسان شناسی،جهان شناسی، آگاهی بخشی، 

تاريخ وصول: 1391/2/11

تاريخ پذيرش: 1391/3/28
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نمايد. ضمن  تبيين  را  مهم  اين  مداراورزی،  و  پيشگی، گفت وگو  انديشی، صداقت  منطقی 

اين كه هر گونه حركت فردی و اجتماعی دارای يك مبانی معرفت شناسی است كه بدون 

بررسی دقيق و مدنظر قرار دادن آن ها نمی توان سير عملی را صحيح پيمود. 

كلمات كليدی: بيداری اسلامی، حضرت ابراهيم)ع(،  مبانی معرفت شناسی،  قرآن كريم.

مقدمه
بيداری اسلامی، جريانی اصلاحی است كه در بستر تاريخی كشورهای اسلامی 
و  متعدد  زمانه های  و  زمينه  در  ميمون،  پديده  اين  هرچند  است.  افتاده  اتفاق 
اسلامی  و  قرآنی  آموزه های  از  ملهم  همه  اما  است؛  پيوسته  وقوع  به  متفاوت 
بوده،؛ چرا كه حركت های اسلامی، از صفر آغاز نمی شوند؛ زيرا اين حركت ها 
برای مردم، ناآشنا و بيگانه نيستند و می توان ريشه های فكری اين خيزش ها را 
در آيات متعدد قرآن كريم يافت. علی رغم دسيسه های استكبار، برای تحريف 
و انحراف بيداری اسلامی، اما اين جريان هرچند با فراز و فرود، مسير خويش 
را پيموده است. زيرا خداوند با فرستادن رسولان خويش، و مصون نگهداشتن 
قرآن كريم به عنوان كتاب بيداری، زمينه بيداری را فراهم كرده  و در اين آيه 

شريفه خداوند با صراحت تمام، قرآن را كتاب بيداری معرفی می نمايد:
لقََدْ أنَزَلنْاَ إلِيَكُْمْ كِتاَباً فيِهِ ذِكْرُكُمْ  أَ فلََا تعَْقِلوُن  )انبياء/10( »در حقيقت، ما 
نمی انديشيد؟«  يادِ شما در آن است. آيا  نازل كرديم كه  به سوی شما  كتابی 
بتواند  تا  است،  تدبر  و  تعقل  آن،  برابر  در  انسان  وظيفه  آيه،  اين  به  توجه  با 
بيداری گری آن را درك كند، و اگرنه مانند كفار جاهلی كه در قلوبشان مهر 
زده بوند هيچ تأثير نخواهد داشت. بگفته سيد جمال: قرآن واقعی و زنده، تنها 
آن چيزی است كه از دل و زبان مردم زنده در می آيد و در دل مردم زنده دل 

و عامل به آن قرار می نشيند )مدرس چهاردهی،1360ش، ص166(.
يكی از چهره های بزرگ تاريخ بشريت كه مورد اتفاق همه ی اديان الهی 
و محور مشترك سه دين اسلام، مسيحيت و يهوديت است، حضرت ابراهيم 

خليل)ع( است. طبق اين آيه شريفه كه خداوند می فرمايد:
اصْطَفَی ءَادَمَ وَ نوُحًا وَ ءَالَ إبِرَْاهِيمَ وَ ءَالَ عِمْرَانَ عَلیَ العَْالمَِين  )آل   َ إنَِّه اللهَّه
عمران/33( »به يقين، خداوند، آدم و نوح و خاندان ابراهيم و خاندان عمران را 
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بر مردم جهان برتری داده است.« در تفسير اين آيه مراد از آل ابراهيم پيامبران 
از  ايشان  همه   كه  هستند  عيسی)ع(  حضرت  و  موسی  حضرت  ايشان  از  بعد 

ذريه ی حضرت ابراهيم اند )مغنيه، 1424ق، ج2، ص46(. 
مهم ترين منبع برای شناخت زندگانی حضرت ابراهيم خليل)ع(، قرآن كريم 
است، به گونه ای كه می توان در پرتو آيات روشنگر آن، ابعاد شخصيتی ايشان 
را شناخت؛ چرا كه زندگی پر فراز و نشيب حضرت، از جنبه های بسياری دارای 
غنای معرفتی، آزاد انديشی و بيدارگری است، كه می توان با تأسی به اين پيامبر 
الهی، به برنامه سعادتمند زندگی دست يافت. نام حضرت ابراهيم، 69 بار در 25 
سوره از قرآن كريم آمده است. پروردگار متعال در كتاب آسمانی خويش، با 
بيان صفات ارزنده، وی را ستوده و از او به عنوان نماد مبارزه با بت پرستی، الگو 
و اسوه نيكو برای مؤمنان و امت اسلام يادكرده است. مؤيد اين مطلب در آيه 

شريفه ذيل آمده است: 
َّهذِينَ مَعَه  )ممتحنه/4( »قطعاً برای  قدَْ كانَتَْ لكَُمْ أسُْوَۀٌ حَسَنۀٌَ فیِ إبِرَْاهِيمَ وَ ال
شما در ]پيروی از[ ابراهيم و كسانی كه با اويند سرمشقی نيكوست .« براين اساس 
قرآن كريم به بيداری انسان ها توجه  بسياری دارد، به گونه ای كه درصدد است 
تا از طريق ارائه الگوها و راهكارهای مناسب در مناسبات اجتماعی و سياسی 
حضرت  الگوها  اين  جمله  از  كند.  ترسيم  را  سعادتمندانه ای  زندگی  انسان، 
ابراهيم)ع( است، كه با بررسی حيات اجتماعی و رفتار سياسی ايشان می توان 
با  مبارزه  با  ابراهيم)ع(  حضرت  زيرا  پی برد.  قرآن  در  سياسی  راهكارهای  به 
قرار گرفته نشكسته،  به خرافه، معبود قومی  تنها چند سنگی را كه  بت پرستی 
كه اگر چنين كاری می كرد كار روشنفكرانه ای در قوم و زمان خودش كرده 
بود، و برای ما و بشريت امروز كه چنين بلائی را مبتلا نيست، عملش فقط يك 
كرده  آغاز  را  نهضتی  می شناسيم،  ما  كه  ابراهيمی  اما  داشت.  تاريخی  ارزش 
است كه هميشه زنده و فعلی است و هميشه بشريت متعهد ادامه ی راه اوست. 
ابراهيم)ع( آمده است تا دستگاه دروغين مذهب را در اين توجيه بيمارگونه و 
تبعيض ملت ها  نژادهای و  تبعيض  برای حفظ تعدد طبقات و  ستم گونه ای كه 
و اصالت  نژادها و شجره ها و فاصله ی طبقاتی ساخته اند، بشكند. و هم بشريت 
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نجات  به وجود آورده اند،  وسيله  اين  به   تاريخ  در طول  تبعيض هايی كه  از  را 
بدهد و هم احساس مذهبی را و احساس عرفانی را از اين دام هايی كه برای 
ستم، ظلم، جنايت و استثمار فرد از فرد، طبقه از طبقه و ملت از ملت به وجود 
آورده اند رها كند. راه ورسم ايشان در دعوت و ارشاد به خداوند متعال بر پايه 

ادب، احترام و بيدار كردن فطرت ها می باشد. به استناد اين آيه شريفه: 
َّهاسَ عَليَهَْا )روم/30( »پس  َّهتیِ فطََرَ الن ِ ال ينِ حَنيِفًا  فطِْرَتَ اللهَّه فأََقمِْ وَجْهَكَ للِدِّ
روی خود را با گرايش تمام به حقّ، به سوی اين دين كن، با همان سرشتی كه 
خدا مردم را بر آن سرشته است .« كه نگرش فطری ايشان مبتنی بر رد هرگونه 
نااميدی و بدبينی نسبت به سرشت بشر و آينده بشريت می باشد كه، اين فطرت 
را خداوند در نهاد يكايك بشر نهادينه كرده است، و عامل وحدت و يگانگی 

انسان ها است )طباطبائی،1374ش، ج16، ص268(.
با توجه به آيات قرآن كريم، در می يابيم كه آن حضرت خالصانه و بی امان 
كوشيده  است تا مردم قومش را از غفلت و جاهليت بيدار كند، و در اين راه 
چه بسيار مشكلات طاقت فرسايی كه تحمل كرده است. به راستی كه قهرمان 
توحيد و بيدارگری در طول تاريخ بشريت می باشند1، و سراسر زندگی ايشان 
مبارزه با بت پرستی و بت پرستان- از نزديك ترين فرد به خود گرفته تا عموم 
مردم و پادشاهان و گردن كشان زمان خود می باشد. به اين ترتيب رسالت اصلی 
ايشان از اين قرار است كه برای آشكار كردن حقيقت و بيدار كردن مردمان 
را  ابراهيم)ع(  زندگی حضرت  پژوهش  اين  در  ما  كنند.  قيام  زمانش  خفته ی 
به عنوان الگوی بيدارگری مورد بررسی قرار می دهيم، كه از چه مبانی معرفت 
شناسی برای مقابله با جاهليت مردم و ظلم ستيزی گردن كشان به كار می بردند؟

تاريخچه بيدارگران الهی در قرآن
رسالت همه ی پيام آوران الهی اين بوده كه آدمی را به آزادی حقيقی )حريت( 
برسانند. و مردمان را از بندگی غير خدا آزاد كنند، و به بندگی خدا برسانند. 
كه ميان »عبوديت« و »حريت« ملازمه ی تنگاتنگ برقرار است. و انسان به هر 
ميزان كه »عبد« شود، »حر« می شود. از اين روست كه دعوت تمام پيامبران در 

1. برای مطالعه بيش تر به آيه شريفه ذيل مراجعه شود ) آل عمران/95(.
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می باشد،  استعمار  و  نفی هر گونه سلطه گری  غير خدا كه  بندگی  نفی  جهت 
است)دلشاد تهرانی، 1383ش، ص257(. طبق اين آيه شريفه: 

اغُوتَ  )نحل/36(  »و  َ وَ اجْتنَبِوُاْ الطَّه وَ لقََدْ بعََثنْاَ فیِ كُلّ ِ أمَُّهۀٍ رَّهسُولاً أنَِ اعْبدُُواْ اللهَّه
در حقيقت، در ميان هر امتی فرستاده ای برانگيختيم ]تا بگويد:[ »خدا را بپرستيد 
و از طاغوت ]فريبگر[ بپرهيزيد.« اين آيه رسالت پيامبران را در عبوديت خدا 
برانگيخته می شوند كه  پيامبران در جوامعی  از طاغوت می داند؛ زيرا  و پرهيز 
به سر می برند،  استعمار و بت پرستی  انسان ها در زير گمراهی، جهالت، ستم، 
تحقق  حق  به  پيوستن  نشوند،  آزاد  انسان ها  و  نگردند  پاره  زنجير ها  اين  تا  و 
نمی پذيرد و اصلاحی صورت نمی گيرد. خداوند در  آيات قرآن سير دعوت 
يك به يك پيامبران بزرگ را بيان می كند؛ تا رسالت آنان روشن شود. در اينجا 

ما به اختصار اين آيات را بيان می كنيم: 
هُ    غَيرُْ إلَِاهٍ  مِّنْ  لكَُم  مَا   َ اللهَّه اعْبدُُواْ  ياَقوَْمِ  فقََالَ  قوَْمهِِ  إلِیَ   نوُحًا  أرَْسَلنْاَ  لقََدْ   - 1
)اعراف/59( »همانا نوح را به سوی قومش فرستاديم. پس گفت: »ای قوم من، 

خدا را بپرستيد كه برای شما معبودی جز او نيست .«
هُ   غَيرُْ إلَِاهٍ  مِّنْ  لكَمُ  مَا   َ اللهَّه اعْبدُُواْ  ياَقوَْمِ  قاَلَ  هُودًا   أخََاهُمْ  عَادٍ  إلِیَ   وَ   -  2
)اعراف/65( »و به سوی عاد، برادرشان هود را ]فرستاديم [ گفت: »ای قوم من، 

خدا را بپرستيد كه برای شما معبودی جز او نيست.
هُ «   غَيرُْ مَا لكَمُ مِّنْ إلَِاهٍ   َ 3 - وَ إلِیَ  ثمَُودَ أخََاهُمْ صَالحًِا  قاَلَ ياَقوَْمِ اعْبدُُواْ اللهَّه
)هود/61( »و به سوی ]قوم [ ثمود، برادرشان صالح را ]فرستاديم [. گفت: »ای 

قوم من! خدا را بپرستيد. برای شما هيچ معبودی جز او نيست .«
َّهقُوه  )عنكبوت/16( »و ]ياد كن [  وَ ات  َ 4 - وَ إبِرَْاهِيمَ إذِْ قاَلَ لقَِوْمهِِ اعْبدُُواْ اللهَّه

ابراهيم را چون به قوم خويش گفت: »خدا را بپرستيد و از او پروا بداريد.«
هُ  غَيرُْ إلَِاهٍ  مِّنْ  لكَُم  مَا   َ اللهَّه اعْبدُُواْ  ياَقوَْمِ  قاَلَ  شُعَيبْاً   أخََاهُمْ  مَدْينََ  إلِیَ   وَ   -  5
)هود/84( » و به سوی ]اهل [ مَدْينَْ، برادرشان شعيب را ]فرستاديم [. گفت: »ای 

قوم من، خدا را بپرستيد. برای شما جز او معبودی نيست .«
ياَبنَیِ  المَْسِيحُ  قاَلَ  وَ  مَرْيمََ   ابنُْ  المَْسِيحُ  هُوَ   َ إنَِّه اللهَّه قاَلوُاْ  َّهذِينَ  ال كَفَرَ  لقََدْ   - 6
َّهۀَ  الجَْن عَليَهِْ   ُ اللهَّه مَ  حَرَّه فقََدْ   ِ باِللهَّه يشُرِْكْ  مَن  َّههُ  إنِ َّهكُمْ   رَب وَ  رَبیّ ِ   َ اللهَّه اعْبدُُواْ  إسِرَْءِيلَ 
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مريم  پسر  مسيح  همان  »خدا  گفتند:  كه  »كسانی  مائده/72(   ( َّهار  الن مَأوَْئهُ  وَ 
است«، قطعاً كافر شده اند، و حال آنكه مسيح، می گفت: »ای فرزندان اسرائيل، 
پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستيد كه هر كس به خدا شرك آوَرَد، 

قطعاً خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جايگاهش آتش است.«
اين است خط پيامبران و مسير دعوت و بيدارگری آنان، كه يكی پس از 
و گسستن  الله  عبوديت  در جهت  را  فرياد رسای خود  و  قيام كردند  ديگری 
بندهای رقيت و پرستش و بندگی غير خدا به گوش همگان رساندند. و آخرين 
ايشان حضرت ختمی مرتبت است كه اين رسالت را به تمام معنا ايفا نمودند؛ 
رسالت آزاد كردن مردمان از همه ی اسارت ها و رساندنشان به مقصد بندگی 

خداوند. كه آيه شريفه ذيل مؤيد اين مطلب است:
َّهوْرَئۀِ  الت فیِ  عِندَهُمْ  مَكْتوُباً  دُونهَُ  يجَِ َّهذِی  ال الْمُِّیَّه  َّهبیِ َّه  الن الرَّهسُولَ  َّهبعُِونَ  يتَ َّهذِينَ  ال
مُ  رِّ ِّباَتِ وَ يحَُ ي لُّ لهَُمُ الطَّه وَ الْانجِيلِ يأَمْرُُهُم باِلمَْعْرُوفِ وَ ينَهَْئهُمْ عَنِ المُْنكَرِ وَ يحُِ
َّهتیِ كانَتَْ عَليَهِْم  )اعراف/157(  عَليَهِْمُ الخَْبئَثَ وَ يضََعُ عَنهُْمْ إصِْرَهُمْ وَ الَْغْلَالَ ال
»همانان كه از اين فرستاده، پيامبر درس نخوانده- كه ]نام [ او را نزد خود، در 
تورات و انجيل نوشته می يابند- پيروی می كنند ]همان پيامبری كه [ آنان را به 
كار پسنديده فرمان می دهد، و از كار ناپسند باز می دارد، و برای آنان چيزهای 
پاكيزه را حلال و چيزهای ناپاك را بر ايشان حرام می گرداند، و از ]دوش [ آنان 

قيد و بندهايی را كه بر ايشان بوده است برمی دارد.«
بيدارگران  بارزترين  ديگر  از  حضرت  آن  اوصيای  و  خدا)ص(  رسول 
آنان  رسالت  كرده اند.  دعوت  تمام  و  تام  حريت  به  را  مردمان  و  اسلامی اند، 
و  عادات  خرافات،  و  اوهام  خدا،  غير  بندگی  گونه  هر  از  انسان  كردن  آزاد 
برابر غير خداست )شريف  باطل و سرخم كردن در  انديشه های  رسوم غلط، 

القرشی،1402ق،ص186(. 

مبانی نظری پژوهش
و  سياسی  فردی،  اجتماعی،  متعدد  جنبش های  و  حركت ها  افراد  زندگی  در 
اقتصادی به وقوع می پيوندد، كه هر كدام از آن ها علاوه بر اينكه دارای مبانی 
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با  كه  می باشند  شناسانه ای  معرفت  مبانی  يك سری  مستلزم  هستند،  تئوريك 
رعايت كردن هر كدام از اين مبانی، حركت و جنبش مورد نظر به نتيجه مثبت 
نيز مانند هر جنبش و  و دلخواه خويش می رسند. در حركت بيداری اسلامی 
حركت ديگری مستلزم مبانی  معرفتی می باشد. زمانی كه بخواهيم بيدارگری را 
در زندگی حضرت ابراهيم)ع( به عنوان الگو و نمونه در اين عرصه مورد تحليل 
و بررسی قرار بدهيم، بايد مبانی ايشان را شناخته باشيم. در اين قسمت به معرفی 

بارزترين مبانی حضرت ابراهيم)ع( می پردازيم كه عبارتند از:  

الف: انسان شناسی
ممكن است كسی سؤال كند كه؛ اساسأ چه نيازی هست كه انسان را بشناسيم؟ 
به بيانی ديگر در جريان بيداری اسلامی چه لزومی دارد كه انسان را بشناسيم؟ 
خداوند  شناخت  برای  راهی  انسان  شناخت  اينكه:  اول  گفت:  بايد  پاسخ  در 
بشناسد،  را  امام علی)ع( كه می فرمايد: آن كس كه خود  است. طبق فرمايش 
دوم  الحديد،1404ق، ج18، ص355(.  ابی  )ابن  است  شناخته  را  خدای خود 
با  شناخت.  را  او  نيازهای  و  استعدادها  نمی توان  انسان  شناخت  بدون  اينكه: 
شناخت صحيح انسان و ابعاد گوناگون وجود اوست كه می توان به بهره برداری 
بدون  اينكه:  درآخر  پرداخت.  او  نيازهای  درست  ارضای  و  استعدادها  از 
زندگی  تمام عرصه های  در  را  او  وظايف  و  تكاليف  نمی توان  انسان  شناخت 
به خصوص در حركت های اسلامی مشخص كرد، و بدون شناخت انسان هيچ 
نظام حقوقی، سياسی، اقتصادی و خانوادگی صحيح قابل ارائه نيست )نصری، 

1385ش،ص24(. 
همه ی انبياء و پيامبران برای انسان سازی آمدند. آن ها می خواستند انسان ها 
آزاده  و  آزاد  انسانی  داده،  نجات  نفسانی  و  فكری  اسارت های  و  بند ها  از  را 
عدالت  و  قسط  از  سرشار  جامعه ای  باسازی ها  اين  پرتو  در  و  دهند،  پرورش 
بوجود آورند ) رشيدپور، 1368ش، ص6(. بنابراين كار مقدس انبياء در ساختن 
زمانی كه  متعال  خداوند  ترتيب  اين  به  می شود.  خلاصه  انسان ها  پرداختن  و 
شناخت  زمينه  اين  در  برگزيد  امتش  بيدارگری  برای  را  ابراهيم)ع(  حضرت 
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كاملی را به ايشان عطا نموده بود، طبق آيه شريفه ذيل كه می فرمايد:
َّها بهِِ عَالمِِين )انبياء/51( »و در حقيقت،  وَ لقََدْ ءَاتيَنْاَ إبِرَْاهِيمَ رُشْدَهُ منِ قبَلُْ وَ كُن
او دانا  به ]شايستگی [  ما  ابراهيم رشد ]فكری [ اش را داديم و  به  از آن،  پيش 
بوديم.« مراد از كلمه ی رشد به معنای رسيدن به واقع است و در قرآن به معنای 
توجه  با  است.  رفته  كار  به  به كمال وجوديش  انسان  و رسيدن  يافتن  هدايت 
انديشه و  با ضميری پاك آفريده شده است، ولی چون بدون  انسان  اينكه  به 
تدبر از پدران و نياكان گمراه پيروی می كند، او نيز گمراه می شود و عقل و 
خرد خويش از دست می دهد )طبرسی،1377ش، ج7، ص268(. به اين ترتيب 
خداوند پيش از اين كه حضرت ابراهيم)ع( حركت بيدارساز خويش را آغاز 
كند به او نيروی شناخت را عطا كرده بود. زمانی كه انسان به شناخت برسد، 
عملأ به آزادی رسيده است، و معيار اصلی برای انسانيت انسان، آزادی است. 
آزادی يعنی اينكه انسان آن اندازه آزاد است كه؛ هيچ جبری را تحمل نكند، 
كند  انتخاب  آزادانه  را خودش  چيز  همه  نباشد؛  قدرتی  هيچ  اسير  و  محكوم 

)مطهری، 1363ش، ص219(.
به حيطه ی  نوبت  به شناخت رسيد،  انسان در حوزه ی فردی  اينكه  از  پس 
اجتماعی می رسدكه در قلمرو ارزش های مكتبی همه ی روابط و نسبت ها تابع 
ارزش ها بايد باشد، حتی نسبت پدری و فرزندی تا آنجا ارزش و اعتبار دارد 
كه در زير چتر ارزش های مكتبی قرار بگيرد و تحت الشعاع آن ارزش ها باشد 
و اگر اين پيوند بخواهد آن ارزش ها را تحت الشعاع خود قرار دهد، از اصالت 
بيداری سازی  نيز در جريان  ابراهيم)ع(  می افتد و بی ارزش می شود. حضرت 
نه رابطه ها؛ زيرا ملاك  به ضابطه هاست  افراد  به امت خود می فرمايد: اهميت 
اين  بايد در جامعه مورد توجه قرار گيرد. طبق  افراد است كه  انسانيت  اصلی 

آيه شريفه: 
َّهكَ  َّههُ منِیّ ِ  وَ مَنْ عَصَانیِ فإَنِ َّهاسِ  فمََن تبَعَِنیِ فإَنِ رَبّ ِ إنِهَّهُنَّه أضَْللَنَْ كَثيِرًا مِّنَ الن
غَفُورٌ رَّهحِيم  )ابراهيم/36( »پروردگارا، آنها بسياری از مردم را گمراه كردند. 
پس هر كه از من پيروی كند، بی گمان، او از من است، و هر كه مرا نافرمانی 
اين  در  بودن  ابراهيمی  فوق  آيه  به  بنا  مهربانی.«  و  آمرزنده  تو  يقين،  به  كند، 
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است كه فرد از ابراهيم)ع( اطلاعت كند و در اين مسير، “من” نيست، يعنی در 
نظام ارزشی من ضابطه حكومت می كند نه رابطه. در مسير، حق بودن ملاك 
است، نه نسبت و قوم و خويشی داشتن. تبعيت از مكتب و اطاعت از فرمان رهبر 

مكتب موجب قرب و منزلت است. آيه شريفه ذيل نيز مؤيد اين مطلب است:
ُ وَلیِ ُّ  َّهذِينَ ءَامَنوُاْ  وَ اللهَّه َّهبیِ ُّ وَ ال َّهبعَُوهُ وَ هَذَا الن َّهذِينَ ات َّهاسِ بإِبِرَْاهِيمَ للَ إنَِّه أوَْلیَ الن
المُْؤْمنِيِن )آل عمران/68( »در حقيقت، نزديكترين مردم به ابراهيم، همان كسانی 
هستند كه او را پيروی كرده اند، و ]نيز[ اين پيامبر و كسانی كه ]به آيين او[ ايمان 
آورده اند و خدا سرور مؤمنان است.« از ديدگاه قرآن حتی رابطه ی انسانی مانند 

پيامبر)ص( نيز با خدا بر اساس ارزش های انسانی شكل می گيرد. 
با توجه به مطالبی كه گفته شد در هر جريان اصلاحی كه صورت می گيرد،  
بايد مبنا بر شناخت انسان باشد؛ چرا كه اين حركت ها و اصلاحات برای بهتر 
كردن زندگی انسان هاست، و تا زمانی كه به شناخت درستی از انسان نرسيم، 

نمی توانيم هيچ گونه حركتی را مفيد و مثمر ثمر بدانيم.

ب: جهان شناسی  توحيدی
را مشخص  انسان  زندگی  راه  و  كه جهت عمل  است  مقدمه ای  جهان شناسی 
برابر جهان  در  انسان  برخورد و عكس العمل  اين شناخت در طرز  و  می كند، 
مؤثر است؛ موضع انسان را درباره ی جهان معين می كند؛ به نگرش او درباره ی 
هستی و جهان شكل خاصی می دهد؛ به انسان ايده می دهد، و در جريان بيداری 
از مهم ترين عوامل به شمار می آيد كه  به طور كلی آثار جهان شناسی را اين 

چنين دسته بندی می كنيم:
از  ديگر  عبارت  به  باشد؛  استدلال  و  اثبات  قابل  بايد  جهان شناسی   -  1
زمينه  بودن يك جهان  شناسی،  منطقی  زيرا  منطق حمايت شود؛  و  ناحيه عقل 
قبول می كند؛  قابل  انديشه ها  پذيرش عقلی آن را فراهم می سازد و آن را در 
می سازد  برطرف  است،  بزرگی  مانع  عمل  در  كه  را  تاريكي هايی  و  ها  ابهام 

)شريعتی،1379ش،ص13(.
2 - به حيات و زندگی معنی بدهد؛ انديشه لغو و بيهوده بودن زندگی را و 
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اين كه همه راه ها به پوچی و هيچی منتهی می شود، از ذهن ها خارج سازد.
3 - آرمان ساز و شوق انگيز و آرزوخيز باشد. آرمان ساز بودن جهان شناسی 
نيرو  به آن حرارت و  به آن می دهد و  در هر مكتب، جاذبه و قدرت كشش 

می بخشد) آجيلی، 1389ش، ص121(.
باشد.  داشته  اجتماعی  و  انسانی  به هدف های  بخشيدن  تقدس  قدرت   -  4
تقدس بخشيدن جهان شناسی به هدف های مكتب، سبب می گردد كه افراد به 
سهولت در راه هدف های مكتب فداكاری و از خودگذشتگی به خرج دهند. 
تا يك مكتب نتواند به هدف های خود تقدس بخشد و در افراد حس پرستش 
و فداكاری و گذشت نسبت به هدف های مكتب به وجود نياورد، آن مكتب 

ضمانت اجرايی ندارد .
يك  مسئوليت سازی  و  تعهدآوری  باشد.  مسئوليت ساز  و  تعهدآور   -  5
و  می كند  متعهد  ضمير  و  وجدان  عمق  در  را  فرد  جهان شناسی،  و  جهان بينی 

مسئول خويش و جامعه قرار می دهد )مطهری،1376ش، ص7-5(.
حضرت ابراهيم)ع( نيز با تحقيق و مطالعه بر روی نشانه های خدا يقين پيدا 
با ديدن گياهان رنگارنگ، گل های  او  كرد كه؛ جهان را خدا آفريده است، 
گوناگون، دريا، دشت، كوه ها، خورشيد، ماه و ستارگان، به نظم عجيب آنها 
پی برد كه خداوند متعال آنها را آفريده، به حركت در آورده و به آن ها نظم و 
ترتيب بخشيده است. از آنجا كه حضرت پيوسته به طور جدی در اين باره فكر 
می كردند و سعی فراوانی داشتند كه بر يقين شان بيفزايد، خداوند نيز او را ياری 

می كرد؛ طبق اين آيه شريفه: 
مَاوَاتِ وَ الَْرْضِ وَ ليِكَُونَ منَِ المُْوقنِيِن   وَ كَذَالكَِ نرُِی إبِرَْاهِيمَ مَلكَُوتَ السَّه
)انعام/75(  »واين گونه، ملكوت آسمانها و زمين را به ابراهيم نمايانديم تا از 

جمله يقين كنندگان باشد.«
و  زمين ها  روی  از  خداوند  فرموده اند:  آيه ی  اين  درباره ی  )ع(  باقر  امام 
زمينها  در  چه  هر  تا  برداشت  خليل  ابراهيم  ديدگان  برابر  از  را  پرده  آسمانها 
)قمی،1367ش،  ديد  را  و جمله عرش  فرشتگان  و  و آسمانها  بود  آنها  زير  و 
ج1، ص205؛ عياشی، 1380ش، ج1، ص363(. حضرت ابراهيم)ع( در دعوت 
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خويش مردم را متوجه پديده های هستی كردند كه جهان با تمام پديده هايش 
خالقی غير از آن چه كه مردم می پرستيدند دارد. با شناخت جهان در تدبير و 
انديشه فرو می روند و از خواب غفلت بيدار می شوند كه همه ی پديده ها خالق 
و مدبری دارند كه تمام وقت و بدون هيچ غيبتی آن ها را هدايت و تدبيرگری 
می كند. و زمانی كه برای انجام دادن رسالت بيداری اش به سراغ نمرود می رود 
برای بيداری و آگاهی نمرود و اطرافيانش مسئله جهان شناسی را مطرح می كند؛ 
مغرب  از طرف  و  می كند،  طلوع  آفاق  مشرق  از  روز  هر  كه  كه خورشيدی 
غروب می كند، اگر نمرود ادعای خداوندی دارد جهت طلوعش را از مشرق به 

مغرب تغيير دهد  به استناد اين آيه شريفه:
َّهذِی  ا منَِ المَْغْرِبِ فبَهُِتَ ال مْسِ منَِ المَْشْرِقِ فأَتِْ بهَِ َ يأَتْیِ باِلشَّه قاَلَ إبِرَْاهِمُ فإَنَِّه اللهَّه
كَفَرَ  )بقره/258( »ابراهيم گفت: »خدا ]یِ من [ خورشيد را از خاور برمی آورد، 
تو آن را از باختر برآور.« پس آن كس كه كفر ورزيده بود مبهوت ماند.« به 
اين ترتيب وقتی نمرود و اطرافيانش در اين پديده هستی تفكر كردند، مبهوت 

شدند. 
با توجه به مطالبی كه گقته شد؛ يكی از اصول دعوت حضرت ابراهيم)ع( 
مبتنی بر همين جهان شناسی است كه مراد از آن دعوت به توحيد، يگانه پرستی، 
به جهان،  نگاه توحيدی  اين دليل كه  به  بندگی طاغوت است؛  نفی شرك و 
تفاوت در خون، نژاد، قوميت، سرزمين و... در جوامع بشری اصالت ندارد و 
نبايد محور اشتقاق و تنازع باشند. بلكه اصالت جوامع بشری ريشه در توحيدی 
محور  اين  می بايست حول  و  انسان هاست  همه ی  مشترك  محور  كه؛  می يابد 
تمام جوامع بشری وحدت حاصل شود.  به همين دليل از عواملی كه می توان 
در جريان بيداری اسلامی به كار برد، تغيير نوع نگاهی كه مردم به جهان هستی 
دارند است؛ چرا كه هر كس آن چنان عمل می كند كه جهان را می بيند. يعنی 
رفتار  عقيده ،  عمل،  در  است،  بسته  نقش  افراد  ذهن  در  هستی  از  تصويری 
اجتماع ، و زندگی اجتماعی و زندگی فردی تأثير مستقيم دارد. پس بررسی 
و  مطالعه روی جهان بينی  و  انسان هاست،  بررسی  در حقيقت  شناسی ها  جهان 
جهان شناسی هر مكتبی، هر گروهی وهر ملتی، مطالعه روی كيفيت ساختمان، 
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سرشت و صفات آن گروه و آن ملت است.

ج: آگاهی بخشی
از ديدگاه قرآن يكی از روش هايی كه می تواند در جهت رشد انسان ها به كار 
گرفته می شود آگاهی بخشيدن است، و در قرآن كريم با لفظ تذكر1 آمده است. 
می دانيم از ديدگاه  قرآن انسان موجودی است كه از فطرت الهی برخوردار 
بسياری  امور فطری  نيست، دارای  ماهيت  بدون  است2، و موجودی است كه 
است، فطرتی دارد كه گاه مورد غفلت و فراموشی قرار می گيرد، از خود غافل 
كمال  و  رشد  به  نسبت  كلی  به طور  می سپارد،  فراموشی  به  را  خدا  می شود، 
خويش بی اعتنا می گردد. برای اينكه بتوان انسان را از خواب غفلت بيدار كرد؛ 
برای اين كه او را در مسير رشد آورد، قرآن می گويد بايد به او تذكر و آگاهی 

داد؛ يعنی فطرت خفته ی او را بيدار ساخت) ری شهری،1366ش،ص49(.
انبياء  وظايف  از  يكی  را  آن  قرآن  كه  دارد  اهميت  آن چنان  تذكر  مسئله 

می داند؛ طبق اين آيه شريفه:
ر)غاشيه/21( »پس تذكّر ده كه تو تنها تذكّردهنده ای.«  َّهما أنَتَْ مذَُكِّ رْ إنِ فذََكِّ
و  ساخته  بيدار  را  انسان ها  خفته ی  فطرت های  می توانند  تذكر  مدد  به  انبياء 
نيز  ابراهيم)ع(  اعلای حيات رهسپار سازند. حضرت  به سوی هدف  را  آن ها 
تلاش و برنامه بيداری خود را معطوف به آگاهی و توجه دادن مردم به اوضاع 
جامعه نمود. ايشان با بسط آگاهی ميان مردم و متوجه كردن آن ها به فساد و 
عقب ماندگی وحشتناك اوضاع اجتماعی، سياسی و فرهنگی، تمامی مردم را به 
سعی و جهاد برای اصلاح جامعه و تجديد حيات مذهبی كه در زمان حضرت 

نوح)ع( بوده، دعوت نمودند. 
به  به قوم خود، آن ها را  با آگاهی دادن  ابراهيم)ع(  اين وسيله حضرت  به 
واقع می شود كه هر  مفيد  باز می گرداند، و آن چنان  توحيدشان  سوی فطرت 
يك بر اثر تنبيه و بيداری به خود می گويند كه تو چقدر ظالمی طبق اين آيه 

شريفه: 

1. )نور/1(.
2. )روم/30(
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لمُِون  )انبياء/64(. پس به خود آمده  َّهكُمْ أنَتمُُ الظَّه فرََجَعُواْ إلِیَ أنَفُسِهِمْ فقََالوُاْ إنِ
و ]به يكديگر[ گفتند: »در حقيقت، شما ستمكاريد.« مرحوم طبرسی در تفسير 
اين آيه فرموده اند: يعنی به عقل خويش مراجعه كردند و به انديشه فرو رفتند 
و بصدق گفتار ابراهيم پی بردند و از جوابش عاجز ماندند. از اين رو خداوند 
سخن حق را بر زبانشان جاری كرده، گفتند: شما در سؤال از اين مرد ستمكاريد 

)طبرسی،1360ش، ج16،ص139(. 
بنابراين بازگشت به خويشتن كه آغاز هر گونه حركت و تلاش در جهت 
رشد است، به وسيله آگاهی بخشيدن امكان پذير است. چرا كه  تا مردم از ابعاد 
جامعه  آينده  برای  توانست  نخواهند  نكنند،  پيدا  آگاهی  مسئله  يك  مختلف 
خود، برنامه ی تعيين نمايند. براين اساس زمانی كه افراد نسبت به خود، جامعه 
و مسائل آن آگاه باشند؛ حركت ها و جنبش های اسلامی و دينی راحت تر به 
مقصود خويش می رسند؛ زيرا با آگاهی بخشيدن به مردم نسبت به داشته های 
معنوی و مادی خود تا احساس اعتماد به نفس واقعی در آنها بيدار گشته و حالت 
وابستگی و احساس حقارت از روح جامعه زدوده می شود. مردم در برخورد 
با حاكمين و سلطه گران، كوركورانه دستاوردهای آنان را تقليد نمی كنند. به 
اين ترتيب با تحقق و گسترش آگاهی، زمينه بيداری ملت ها و دولت ها نسبت 
به انگاره های منفی و نامطلوب فراهم شده و يك جبهه  و ائتلاف جهانی عليه 

استكبار شكل می گيرد.

د: منطقی انديشی
انديشيدن اساس حيات انسانی است؛ زيرا انسانيت انسان و ادراك او از عالم 
و آدم و پروردگار عالميان و اتصالی كه با حق برقرار می كند به نحوه ی تفكر 
اوست. با انديشيدن است كه استعدادهای پنهان آدمی از قوه به فعل در می آيد، 
)حكيمی،1380ش،ج1،ص184(.  می شود  فراهم  او  كمالی  حركت  زمينه  و 
امان  در  لغزش  از  ذهن شان  بگيرند،  ياد  را  انديشيدن  درست  افراد  زمانی كه 

خواهند ماند. 
بسيار مهمی در  نقش  انديشه  ارائه  در بحث حركت ها و جنبش ها كيفيت 
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سالم سازی محيط دارد. اگر مستند به حس و تجربه يا منطقی باشد و با ميزان فهم 
و درك آحاد جامعه تناسب نسبی داشته باشد؛ باعث شكوفايی انديشه در بين 
افراد و به تبع آن منسجم شدن حركت ها می شود )جعفری،1370ش،ص418(. 
و  است  قرار گرفته  الهی  اين دين حنيف  توجه  مورد  به شدت  مسئله  اين  لذا 
اندازه ی فهم و  به  با مردم  پيامبران فرمان داريم  پيامبراكرم)ص( می فرمايد: ما 
انديشه شان سخن بگوييم )كلينی، 1407ق، ج1، ص23؛ برقی، 1371ش، ج1، 

ص139(.
پايه ی  بر  زمانش  مردم  بيدار كردن  در  ابراهيم)ع(  دعوت حضرت  اساس 
منطقی انديشيدن بود؛ چرا كه بازگشت به خويشتن را مطرح می كند، تا نقاط 
ضعف آسيب پذير و كانون های بحران كشف شود،  آن حضرت می بايست اين 
كار را از خانواده  خويش آغاز می كرد و مشخصأ از آزر كه كارش بت تراشی 
او رسانده می شد. قرآن كريم در  به گوش  ندای توحيد  ابتدا  بود؛ می بايست 

سوره ی مريم گفتگوی ابراهيم)ع( و آزر را چنين بيان می كند:
إذِْ قاَلَ لَِبيِهِ يأََبتَِ لمَِ تعَْبدُُ مَا لَا يسَْمَعُ وَ لَا يبُصِْرُ وَ لَا يغُْنیِ عَنكَ شَيًْا )مريم/42(» 
چون به پدرش گفت: »پدرجان، چرا چيزی را كه نمی شنود و نمی بيند و از تو 
بهترين  از  بيان كوتاه و كوبنده يكی  اين  نمی كند می پرستی؟«  را دور  چيزی 
دلائل نفی شرك و بت پرستی است چرا كه يكی از انگيزه های انسان در مورد 
به  تعبير  از آن  عقائد  زيان است كه علمای  و  انگيزه سود  پروردگار  شناخت 
مساله” دفع ضرر محتمل” كرده اند )مكارم شيرازی،1374ش،ج13،ص77(. لذا 
حضرت ابراهيم)ع( با اين جمله آزر را به تفكر و انديشيدن وادار می كند كه 

چرا چيزی را می پرستد كه سود و زيانی برای او ندارد؟
هم چنين حضرت ابراهيم)ع( وقتی مشاهده كرد جامعه از خود بيگانه گشته 
است، و يك انسان صاحب عقل و شعور، علاوه بر اين كه در برابر بت بی جان 
و بی روح سر تعظيم فرود می آورد، گوهر وجودی خود را نيز فراموش كرده 
را  بت ها  تمام  و  داد  انجام  آن ها  انديشيدن  منطقی  برای  اقدامی  يك  است، 
شكست؛ و وقتی كه از ايشان علت شكستن بت ها را سؤال كردند، ايشان بت  
انجام داده  بزرگ  اين كار بت  فرمود:  اين كار معرفی كرد. و  را عامل  بزرگ 
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بيدار ساخت  را  مردم جامعه  انقلابی خود، ضمير  اقدام  با  ترتيب  بدين  است؛ 
كه در نتيجه ی آن باعث شد مردم به مسائل منطقی بينديشد، و از خواب غفلت 

بيدار شوند. و درجواب حضرت فرمودند: 
َّهكُمْ أنَتمُُ  تنِاَ يإَبِرَْاهِيم   فرََجَعُواْ إلِیَ أنَفُسِهِمْ فقََالوُاْ إنِ قاَلوُاْ ءَ أنَتَ فعََلتَْ هَذَا باَِلهَِ
است،  بزرگترشان كرده  اين  را  بلكه آن  ]نه [  )انبياء/63-64( »گفت:  لمُِون   الظَّه
]به يكديگر[ گفتند:  به خود آمده و  بپرسيد.پس  از آنها  اگر سخن می گويند 
فرموده اند:   آيه  اين  تفسير  در  طباطبائی  علامه  ستمكاريد.«  شما  حقيقت،  »در 
حضرت ابراهيم دستور داده كه حقيقت حال را از خود بت ها بپرسيد، كه آن 
بزند-  می تواند حرف  اگر  تا  بود؟  كه  آورده  بر سرشان  را  بلا  اين  كه  كسی 
پاسخشان را بدهد؟ در نتيجه مردم اعتراف كنند به اينكه بت حرف نمی زند ، 
پس انجام اين كار، و هر كار ديگری نيز از آن محال است )طباطبائی،1374ش، 

ج14،ص414(.
با توجه به اين كه خداوند انسان را عاقل1، متفكر2، با بصيرت3 آفريده است، 
به  دعوت  در  الهی  رهبران  و  انبياء  تمام  ابراهيم)ع(،  حضرت  دليل  همين  به 
شرط  عنوان  به  و  می كنند  وادار  انديشيدن  به  را  مردم  الهی  تشكيل حكومت 
هميشگی تصحيح حركت های اسلامی و اجرای آموزه های دينی مورد توجه 
قرار می گيرد؛ زيرا زمانی كه افراد در مورد مسائل منطقی بينديشند و از عقل 
سليم خويش مدد بگيرند، اذهان خفته ايشان بيدار می گردد، و در اين زمان است 
كه حق را از باطل تشخيص می دهند؛ و در مقابل حاكمان زورگو و سلطه گران 
می ايستند، و حكومتی مطابق با دستورات الهی و رهنمودهای پيامبران و رهبران 

الهی تشكيل می دهند.    

ذ: صداقت پيشگی
يكی از خصوصيات بسيار مهم پيامبران و رهبران الهی برای تشكيل حكومت 
دينی، راستگويی است؛ كه موجب اطمينان و اعتماد مردم می شود و اين اعتماد 
زمينه را برای عمل به دستورات الهی مهيا می سازد. از بزرگ ترين پيامبران الهی 

1. ) انبياء/10(.
2. )نحل/125(.

3. )انسان/2(.
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به امر الهی در جهت زنده كردن دين،  ابراهيم)ع( است، كه قيام او  حضرت 
فطرت و نشر عقيده توحيد بود. قرآن كريم نخستين ويژگی ايشان را صداقت 

بيان می كند. چنان چه در اين آيه شريفه آمده است: 
ًّا )مريم/41( »و در اين كتاب  َّهبيِ يقًا ن َّههُ كانََ صِدِّ وَ اذْكُرْ فیِ الكِْتاَبِ إبِرَْاهِيمَ  إنِ
به ياد ابراهيم پرداز، زيرا او پيامبری بسيار راستگوی بود.« صديق به كسی گفته 
نيز عمل  امر كنند، تصديق كند و  پيامبرش  می شود كه تمام آنچه خداوند و 
اين آيه چنين  تفسير  )فراهيدی،1410ق،ج5،ص56(. در  باشند  و قولش يكی 
آمده است: به هر حال اين صفت به قدری اهميت دارد كه در آيه فوق حتی 
قبل از صفت” نبوت” بيان شده، گويی زمينه ساز شايستگی برای پذيرش نبوت 
الهی  پيامبران و حاملان وحی  بارزترين صفتی كه در  است، و از اين گذشته 
لازم است همين معنی می باشد كه آنها فرمان پروردگار را بی كم و كاست به 
بندگان خدا برسانند )مكارم شيرازی،1374ش،ج13،ص75(. آيات ديگری نيز 

در قرآن كريم هستند كه دلالت بر صداقت اين پيامبر عظيم شأن می كند.1 
به همين دليل راستی در گفتار و كردار، انسان را محبوب دل ها می سازد و 
باعث می شود مردم به او اعتماد كنند. در حالی كه ريا و نفاق و دروغ، افزون 
بر آنكه شخص را در جامعه و پيش خدا، بی اعتبار می سازد، سبب گسستن 
اسلامی  بيداری   باعث  كه  حركت های  در  خصوص  به  اجتماعی  پيوندهای 
است، می گردد و افراد را پيش يكديگر بی اعتماد می كند. و هنگامی كه افراد 
نسبت به يكديگر بی اعتماد باشند نمی تواند در يك جامعه تحول ايجاد كنند؛ و 
به تبع آن هيچ گاه به آرمان دينی و الهی دست نمی يابند. هم چنين اگر يك رهبر 
در تمام صحنه های زندگی به خصوص در صحنه های اجتماعی از صداقت لازم 
برخوردار باشد، موفقيت او حتمی است و در غير اين صورت حتی اگر فرضأ 
در ابتدای كار با اغفال ديگران رسوا نگردد، اما سرانجام روزی با دريده شدن 
پرده ها، دروغ گويی او آشكار می گردد. لذا به  غير از صداقت روش ديگری 
می فرمايد:  باره  اين  در  علی)ع(  امام  چنان چه  باشد.  موفقيت  نمی تواند ضامن 
»پيشوای قوم بايد با مردم خود به راستی سخن گويد.« )نهج البلاغه، نامه53(   

1. برای مطالعه بيش تر به  آيات شريفه ذيل مراجعه شود ) شعراء/84-مريم/50(.
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ه: گفتگو محوری
گفت وگو به منزله  ملاقات دو روح، برخورد دو انديشه و ديدار دو جان است، 
موجود  واقعيت های  در  تغيير  نتيجه اش  بلكه  نيست،  اطلاعات  مبادله ی  تنها  و 
پديد  و  جديد  معرفتی  ترازوهای  به  مخاطبان  ارتقای  نو،  واقعيت های  خلق  و 
آمدن منظرهای تازه برای سير در عرصه های نظر و عمل است. به اين ترتيب 
گفت وگو عملی برای ايجاد تحول در آفاق و انفس است. و توجه گسترده به 
گفت وگو به مثابه ی يك روش يا ابزار می تواند در انديشه و عمل مخاطبان تأثير 

بگذارد ) پاپا، 1381ش، ص19(. 
يكی از اهرام های هدايت و تبليغ پيامبران الهی اين بود كه افراد را از طريق 
به آيين خود دعوت می كردند؛ سرانجام در  دليل و حجت  اقامه ی  و  گفتگو 
انسان های  می گرفتند.  قرار  پيامبران  دعوت  قلمرو  در  كه  جمعيت هايی  ميان 
از فطرت و خرد  انبياء می توانستند  پيدا می شدند كه  عاقل و دانا و حق جويی 
)صفا  كنند  ايجاد  تحول  آن ها  در  درون  از  سرانجام  و  بگيرند  كمك  آن ها 

تاج،1383ش، ص144(.
حضرت ابراهيم)ع( چهره ی درخشان و الگوی بارز  در زمينه ی گفتگو در 
برابر تبليغات حق و باطل است. ايشان وظيفه اوليه خويش را در اين ديدند كه 
دعوت خود را از پدرش آغاز كنند، چرا كه از باقی ماندن او در كفر نقطه ی 
ضعفی برای موقعيت ابرهيم)ع( به حساب می آمد، و اين امر برای او مشكلات 
داخلی ايجاد می كرد كه برخی اقداماتش را بی نتيجه می گذاشت و يا مشكلات 

غير منتظره ای را به همراه داشت. در قرآن اين گفتگو چنين آمده است:
إذِْ قاَلَ لَِبيِهِ يأََبتَِ لمَِ تعَْبدُُ مَا لَا يسَْمَعُ وَ لَا يبُصِْرُ وَ لَا يغُْنیِ عَنكَ شَيًْا يأََبتَِ 
ًّا يأََبتَِ لَا تعَْبدُِ  َّهبعِْنیِ أهَْدِكَ صِرَاطًا سَوِي إنِیّ ِ قدَْ جَاءَنیِ منَِ العِْلمِْ مَا لمَْ يأَتْكَِ فاَت
كَ عَذَابٌ مِّنَ  ًّا يأََبتَِ إنِیّ ِ أخََافُ أنَ يمََسَّه حْمَانِ عَصِي يطَْانَ كانََ للِرَّه يطَْانَ  إنَِّه الشَّه الشَّه
َّهمْ تنَتهَِ  ًّا قاَلَ أَ رَاغِبٌ أنَتَ عَنْ ءَالهَِتیِ يإَبِرَْاهِيمُ  لئَنِ ل يطَْنِ وَليِ حْمَانِ فتَكَُونَ للِشَّه الرَّه
ًّا  َّههُ كانََ بیِ حَفِي ًّا قاَلَ سَلَامٌ عَليَكَْ  سَأَسْتغَْفِرُ لكََ رَبیّ ِ  إنِ لََرْجُمَنَّهكَ  وَ اهْجُرْنیِ مَليِ
ًّا  ِ وَ أدَْعُواْ رَبیّ ِ عَسیَ ألَاَّه أكَُونَ بدُِعَاءِ رَبیّ ِ شَقِي لكُُمْ وَ مَا تدَْعُونَ منِ دُونِ اللهَّه وَ أعَْتزَِ

)مريم/48-42( 
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از  و  نمی بيند  و  نمی شنود  كه  را  چيزی  چرا  پدرجان،  گفت:  پدرش  »به 
تو چيزی را دور نمی كند می پرستی؟ ای پدر، به راستی مرا از دانش ]وحی، 
حقايقی به دست [ آمده كه تو را نيامده است. پس، از من پيروی كن تا تو را 
به راهی راست هدايت نمايم، پدرجان، شيطان را مپرست، كه شيطان ]خدای [ 
رحمان  ]خدای [  جانب  از  می ترسم  من  است،پدرجان،  عصيانگر  را  رحمان 
عذابی به تو رسد و تو يار شيطان باشی. گفت: ای ابراهيم، آيا تو از خدايان من 
متنفری؟ اگر باز نايستی تو را سنگسار خواهم كرد، و ]برو[ برای مدّتی طولانی 
از من دور شو. ]ابراهيم [ گفت: درود بر تو باد، به زودی از پروردگارم برای 
تو آمرزش می خواهم، زيرا او همواره نسبت به من پرمهر بوده است، و از شما 
و ]از[ آنچه غير از خدا می خوانيد كناره می گيرم و پروردگارم را می خوانم. 

اميدوارم كه در خواندن پروردگارم نااميد نباشم.«
اين گفت و گو در آغاز با مشكل روبه رو شد، چرا كه آن گفت و شنود پسری 
است با پدر خويش، در جامعه ای كه پدر از قداست و ارزش بالايی برخوردار 
است كه پسران در برابر پدران محكوم به خضوع مطلق اند، از اين رو ابراهيم)ع( 
تحريك  عامل  هيچ  به  و هرگز  رعايت كرد  را  احتياط  در روش خود كمال 
كننده ای كه مخاطب را مورد نكوهش و بی احترامی قرار دهد متوسل نشد. بلكه 
برعكس، سعی كرد روش گفتگويش سرشار از عاطفه باشد. او توانست رسالت 
قرار  را رهگذر رسالت خود  را در خود جمع و جور كند و عاطفه  و عاطفه 
دهد. به اين ترتيب ما می توانيم از اين روش گفت وگوی حضرت ابراهيم)ع(، 
غيره  و  خويشاوندی  عاطفی  روابط  آنان  با  كه  اشخاصی  از  دعوت  مورد  در 
احساسات  از  سرشار  را  گفت وگو  و  بحث   محفل  و  می كنيم  استفاده  داريم، 
عاطفی كنيم كه؛ باعث  برانگيخته شدن طرف مقابل شود. با اين حساب خود را 
موظف می دانيم كه در برابر ديگر حالت ها، به اين روش عاطفی قوت بخشيده 

و برخورد تندی با ديگران نداشته باشيم )فضل الله،1380ش، ص267(.
پس از آنكه گفت وگوی حضرت با پدرش نتيجه بخش نبود، ايشان به سوی 
مردم رفتند، و از لابه لای انديشه های خود مسائل باطل را مطرح می سازد، سپس 
جريان پرسش و پاسخ و گفتگوی شخصی را آغاز می كند، كه از وجود خود 
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انديشه و گفتگو  به حق،  برای رسيدن  او شخصيت دومی را جدا می كند كه 
می كند، از كوتاه ترين و استوارترين راه به ايمان واقعی برسد.  طبق اين آيات 

شريفه: 
ا  ا أفَلََ قاَلَ لَا أحُِبُّ الَافْلِيِن  فلَمََّه َّهيلُْ رَءَا كَوْكَباً  قاَلَ هَاذَا رَبیّ ِ  فلَمََّه ا جَنَّه عَليَهِْ ال فلَمََّه
َّهمْ يهَْدِنیِ رَبیّ ِ لََكُوننََّه منَِ القَْوْمِ  ا أفَلََ قاَلَ لئَنِ ل رَءَا القَْمَرَ باَزِغًا قاَلَ هَاذَا رَبیّ ِ  فلَمََّه
ا أفَلَتَْ قاَلَ يقََوْمِ إنِیّ ِ  مْسَ باَزِغَۀً قاَلَ هَاذَا رَبیّ ِ هَاذَا أكَْبرَُ  فلَمََّه ا رَءَا الشَّه ِّينَ فلَمََّه ال الضَّه
مَاوَاتِ وَ الَْرْضَ حَنيِفًا  وَ  َّهذِی فطََرَ السَّه هْتُ وَجْهِیَ للِ كُونَ إنِیّ ِ وَجَّه ا تشُرِْ برَِی ءٌ مِّمَّه
ِ وَ قدَْ هَدَئنِ  وَ لَا أخََافُ  ونیّ ِ فیِ اللهَّه جُّ هُ قوَْمهُُ  قاَلَ أَ تحَُ كِينَ وَ حَاجَّه مَا أنَاَ منَِ المُْشرِْ
رُونَ  فلََا تتَذََكَّه كُونَ بهِِ إلِاَّه أنَ يشََاءَ رَبیّ ِ شَيًْا  وَسِعَ رَبیّ ِ كُلَّه شیَ ْءٍ عِلمًْا  أَ  مَا تشُرِْ
)انعام/71-78( »و پس چون شب بر او پرده افكند، ستاره ای ديد گفت: »اين 
پروردگار من است.« و آن گاه چون غروب كرد، گفت: »غروب كنندگان را 
دوست ندارم.«چون ماه را در حال طلوع ديد، گفت: »اين پروردگار من است.« 
آن گاه چون ناپديد شد، گفت: »اگر پروردگارم مرا هدايت نكرده بود قطعاً از 
گروه گمراهان بودم.« پس چون خورشيد را برآمده ديد، گفت: »اين پروردگار 
من است. اين بزرگتر است.« و هنگامی كه افول كرد، گفت: »ای قوم من، من از 
آنچه ]برای خدا[ شريك می سازيد بيزارم.« من از روی اخلاص، پاكدلانه روی 
خود را به سوی كسی گردانيدم كه آسمانها و زمين را پديد آورده است و من 
از مشركان نيستم، و قومش با او به ستيزه پرداختند. گفت: »آيا با من در باره خدا 
محاجّه می كنيد و حال آنكه او مرا راهنمايی كرده است؟ و من از آنچه شريك 
او می سازيد بيمی ندارم، مگر آنكه پروردگارم چيزی بخواهد. علم پروردگارم 

به هر چيزی احاطه يافته است. پس آيا متذكّر نمی شويد؟«
ابراهيم)ع(  حضرت  قوم  ساده لوحان  و  شد،  آغاز  جالب  اسلوبی  با  مسئله 
شروع كردند به تسليم شدن در برابر پديده های جهان هستی. آن چه كه عظمت 
ماه  سپس  ستارگان،  پرستش  با  است.  آميز  اسرار  كه  آن چه  و  می شود،  تلقی 
اوضاع  همان  بود،  گوناگون  آنان  برای  اوضاع  خورشيد،  پرستش  آن گاه  و 
پراكنده ای كه طبيعت پرستش برای اين خدا و آن معبود را در فكر آن مردم 

به وجود می آورد )طبرسی،1360ش،ج8،ص157(. 
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شرايط  بتواند  كه  می كند،  ترسيم  را  قومش  تفكر  ابراهيم)ع(  حضرت 
آن،  سرانجام  كه  دهد؛  انجام  تعصبی  هيچ  بدون  و  عادلانه تر  را  گفت وگو 
خضوع نسبت به خورشيد باشد، و آن را خدايی شايسته دانستن، چون از ماه و 
ستاره بزرگ تر است، پس برای پرستش شايسته تر است؛چرا كه مظهر عبادت 
در آن بيش تر است. ولی بدون درنگ در برابر حالت ناپديد شدن و غايب شدن 
آن از پهنه ی گيتی كه نشان  دهنده ی ضعف و ناتوانی در آن خدا می بيند، و او 
را از صفت آفريننده گی و تدبير كننده ی جهان هستی جدا می سازد. و خداوند 
را شايسته پرستش و عبادت می داند كه؛ دارای حضور دائمی است كه هيچ گاه 
غيبت نمی كند. به اين ترتيب حضرت با انجام دادن گفت گوی بدون تعصب و 
خشونت با مردم جاهل و نادان زمان خويش آنان را به تفكر و انديشه وا می دارد 

كه باعث تحول و بيداری در بين آنان می شود.
حضرت ابراهيم)ع( پس از گفت وگو با مردم قومش به سراغ نمرود پادشاه 
تصور  كه  بود  رسيده  جايی  به  نمرود  طغيان  و  ستمگری  رفتند.  سرزمين  آن 
در  ابراهيم)ع(  حضرت  كنند.  پرستش  را  او  بايد  مردم  و  خداست!  می كرد 
گفت وگوی با نمرود، موضعی قوی و قاطع گرفت، سعی كرد مسئله الوهيت 
را در برابر او مطرح كند، الوهيت و ارتباط آن را با قدرت بی انتهايی كه اين 
ستمگر فاقد آن است، از اين رو مسئله مرگ و زندگی را مطرح ساخت كه 
خداوندی كه پروردگار ابراهيم)ع( است اوست كه مرگ و زندگی را تحت 
يد قدرت خود دارد، اين ديكتاتور فرصت را غنميمت شمرده از ساده لوحی 
هوا خواهانش در تحريف حقايق به وسيله ی بازی با الفاظ، بهره برداری كرد، 
و به حضرت ابراهيم)ع( پاسخ داد كه نيز زنده می كند و می ميراند؛ چرا كه او 
می تواند حكم اعدام و مرگ محكومی را صادر كند و يا اين كه زندگی اش 
در  اوست،  به دست  اشخاص  حيات  و  مرگ  اختيار  پس  بازگرداند،  او  به  را 
می ميراند!  و  می كند  زنده  كه  است  الوهيتی  صفت  دارای  او  صورت،  اين 

)جادالمولی، 1385ش، ص70( 
در  و  نداد،  فرصت  نمرود  به  گفت وگو  ادامه ی  در  ابراهيم)ع(  حضرت 
است،  آورده  به وجود  جهان  در  خداوند  كه  آفرينش  ثابت  پديده های  مورد 
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او را به مبارزه فرا خواند و از او خواست كه اگر براستی خداست، در آن ها 
دگرگونی ايجاد كند، و به نمرود پيشنهاد كرد خورشيدی را كه خداوند آفريده 
كه همواره از مشرق طلوع می كند، طلوعش را از مشرق به مغرب تغيير دهد. 
نمرود هيچ پاسخی برای اين دليل ناگهانی نداشت و بهت زده ماند. اين داستان 

گفت وگوی ابراهيم)ع( با نمرود در قرآن كريم اين چنين آمده است: 
ُ المُْلكَْ إذِْ قاَلَ إبِرَْاهِمُ رَبیّ َِ  ِّهِ أنَْ ءَاتئَهُ اللهَّه َّهذِی حَاجَّه إبِرَْاهِمَ فیِ رَب  أَلمَْ ترََ إلِیَ ال
مْسِ منَِ  َ يأَتْیِ باِلشَّه َّهذِی يحُْیِ وَ يمُِيتُ قاَلَ أنَاَ أحُْیِ وَ أمُيِتُ  قاَلَ إبِرَْاهِمُ فإَنَِّه اللهَّه ال
المِِين   الظَّه القَْوْمَ  يهَْدِی  لَا   ُ وَ اللهَّه كَفَرَ   َّهذِی  ال فبَهُِتَ  المَْغْرِبِ  ا منَِ  بهَِ فأَتِْ  المَْشْرِقِ 
]و  بود  داده  پادشاهی  او  به  كه چون خدا  آن كس  ]حالِ [  از  آيا  )بقره/258( 
بدان می نازيد، و[ با ابراهيم درباره پروردگارش محاجّه ]می [ كرد، خبر نيافتی؟ 
»پروردگار من همان كسی است كه زنده می كند  ابراهيم گفت:  آن گاه كه 
و می ميراند.« گفت: »من ]هم [ زنده می كنم و ]هم [ می ميرانم.« ابراهيم گفت: 
»خدا ]یِ من [ خورشيد را از خاور برمی آورد، تو آن را از باختر برآور.« پس 
آن كس كه كفر ورزيده بود مبهوت ماند. و خداوند قوم ستمكار را هدايت 

نمی كند.
مبهوت  و  مقام، خاموش  و  مغرور سلطنت  و  مرد مست  آن  ترتيب  اين  به 
و  بگويد،  سخنی  ابراهيم)ع(  زنده  منطق  برابر  در  نتوانست  و  گشت  ناتوان  و 
)مكارم  است  لجوج  افراد  گونه  اين  كردن  خاموش  برای  راه  بهترين  اين 

شيرازی،1374ش، ج2،ص289(. 
باتوجه به مطالبی كه گفته شد می توان نتيجه گرفت كه؛ در جريان بيداری 
بايد به هر قشر و گروهی با توجه به منطق و طرز تفكرشان با آن ها به بحث و 
مدارا  عاطفی، گاهی  را  و جو، گفت وگو  بپردازيم. گاهی شرايط  گفت وگو 
مدنظر گرفتن  با  را می طلبد، كه  قاطعيت و جديت  با  نيز  و ملايمت و گاهی 
طرف مقابل می  توانيم گفت وگو را مثمرثمر قرار دهيم، و زمينه بيداری را فراهم 
می توانند  خويش  جنبش  و  حركت  راستا  در  گفت وگو  با  افراد  زيرا  سازيم؛ 
نقاط ضعف و قوت يكديگر را بشناسند، در اين مورد مسائل مورد اختلافشان 
به تفاهم برسند و از مشكلاتی كه ممكن است در آينده هم به وقوع بپيوندد، 
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جلوگيری نمايند. 

ی: مدارا ورزی
 مدارا در لغت به معانی زير آمده است:» رعايت كردن، صلح و آشتی نمودن، 
تحمل،  بردباری،  تسامح،  مماشات،  رفق،  نرمی،  آهستگی،  آرامی،  ملايمت، 
خضوع، فروتنی و...« )دهخدا،1374ش، ج12، ص181(. و در اصطلاح مدارا 
به رفتار معقول، سنجيده، ملايم و خردمندانه ای گفته می شود كه برای رسيدن 
به هدفی شگرف انجام می پذيرد. در اين روش می توان فقط با دارنده  عقيده ی 
فاسد و نادرست اظهار همدلی و همدردی نمود، چرا كه ممكن است آن شخص 
ناآگاهانه به خطا به آن عقيده دل بسته باشد؛ اما هيچ گاه نمی توان با عقيده اش 
همدلی و همداستانی كرد، بلكه به جای همدردی با عقيده او، با دلايل متقن و 

محكم عقيده باطلش را رد كرد )مروتی، 1385ش، ص4(.
منظور  به  مدارا  سر  از  و  كاوش گرانه  روحيه ی  با  نيز  ابراهيم)ع(  حضرت 
روشن ساختن عقيده مشركان، با آنان به تدريج گفت وگو بيان كرد. حضرت 
می دانستند  را  حقيقت  اينكه  با  بودند.  دل رحم  و  دلسوز  بسيار  مردم  به  نسبت 
با  مدارا  سر  از  اما  نيستند؛  جهان  رب  و  خالق  خورشيد،  و  ماه  ستارگان،  كه 
تندی  و  از روی خشونت  و  و يك باره  آنان هم كلام شدند،  با  ابتدا  در  مردم 
رفتار نكردند. تا آنان را فراری ندهد، و هيچ گاه سعی نكردند مردم را اجبار به 
پرستش خداوند بكنند. ايشان در جريان بيداری سازی قومش كاملأ  مضمون 

اين آيه شريفه را رعايت كردند كه در سوره بقره آمده است كه: 
شْدُ منَِ الغَْی  )بقره/256( » در دين هيچ اجباری  َّهبيَنَ َ الرُّ ينِ  قدَ ت لَا إكِْرَاهَ فیِ الدِّ

نيست. و راه از بيراهه بخوبی آشكار شده است   .« 
آيت الله خويی در ذيل آيه می نويسد: دين خدا بر پايه  اكره و اجبار استوار 
نيست؛ نه در اصول و عقايد و نه در فروع و احكامش... خداوند كه كتاب های 
آسمانی را نازل فرموده و پيامبرانی فرستاده، دين و قوانينش را روشن ساخته 
و  روشن  راه  از  و  دليل  و  برهان  روی  از  كس  هر  كه  است  اين  برای  است 
نه كوركورانه  قرار گيرد،  بدبختی و هلاكت  در  يا  برسد،  به سعادت  مستقيم 
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نيز  يا عادت )خويی،1408، ج1،ص3-8(. و علامه طباطبائی  و از روی تقليد 
در همين زمينه نوشته است: اكراه و اجبار وقتی مورد حاجت قرار می گيرد كه 
قوی و مافوق مقصد مهمی را در نظر داشته باشد، و نتواند فلسفه آن را به زير 
به زير دست دستور  يا  و  اكراه می شود  به  متوسل  ناگزير  بفهماند  دست خود 
كه  است  آياتی  از  يكی  شريفه  آيه  اين  كند...  تقليد  كوركورانه  كه  می دهد 
دلالت می كند اساس دين اسلام شمشير و خون نيست و اكراه و زور را تجويز 
نكرده است )طباطبائی، 1374ش، ج1،ص532(؛ زيرا اجبار و خشونت مردم را 
پيامبر  به  بيزار می كند. همان طور كه خداوند در قرآن كريم  از دين فراری و 

اكرم)ص( می فرمايد: 
واْ منِْ حَوْلكَِ   ا غَليِظَ القَْلبِْ لَانفَضُّ ِ لنِتَ لهَُمْ  وَ لوَْ كُنتَ فظًَّ فبَمَِا رَحْمَۀٍ مِّنَ اللهَّه
ِ  إنَِّه  لْ عَلیَ اللهَّه مْ وَ اسْتغَْفِرْ لهَُمْ وَ شَاوِرْهُمْ فیِ الَْمرِْ  فإَذَِا عَزَمتَْ فتَوََكَّه فاَعْفُ عَنهُْ
برای  تو  پرتو رحمت خداست كه  »از  )آل عمران/159(  المُْتوََكلِّيِن   بُّ  يحُِ  َ اللهَّه
آينه  هر  بودی،  سنگدل  و  تندخو  اگر  و  شدی  مهربان  و  اخلاق  خوش  آنان 
مردم از اطراف تو پراكنده ميشدند. بنا بر اين از تقصيرات آنها درگذر و برای 
آنها از خدا آمرزش بخواه و در كارها با آنان مشورت نما. هنگامی كه قصد 
بسيار  را  كنندگان  توكل  خدا  زيرا  كن  توكل  خدا  بر  باشی،  داشته  را  كاری 
دوست می دارد.« اين قبيل آيات بيانگر يكی از شرايط رهبر دينی به خصوص 
در جريان بيداری است كه بايد مردم را دلسوزانه و از سر مدارا هدايت كند؛ 
زيرا پذيرش اختلاف در بينش و منش انسان ها امری ضروری در نظام هستی 
است، كه از طبيعت انديشه و عقل بشری و اختلافات موجود در نظام آفرينش 
نشأت می گيرد. هميشه اين اصل به انسان توصيه می گردد كه در صدد تحميل 
زور و اعمال فشار برای محو اين اختلافات برنيايد، و از اين دسته از ويژگی های 
آفرينش برای پيشبرد اهداف خود استفاده نكند؛ يعنی ضمن به رسميت شناختن 
اين اختلافات با مخالفان بر اساس سطح فكر آن ها برخورد كرده و باهر كدام به 

ميزان فهم شان برخورد نمايد.
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نتيجه گيری
حركت اسلامی هرچند از نظر بعضی از علماء و انديشمندان پديده ی نوظهور 
و تازه می باشد، ولی زمانی كه به تاريخچه اين سری از جنبش ها و حركت ها 
مردم  عموم  بين  در  بيداری  كتاب  برترين  عنوان  به  خود  كه  كريم  قرآن  در 
الهی  پيامبران  اصلی  رسالت  می شويم  متوجه  می پردازيم  است،  شده  شناخته 
برای بيداركردن مردم خفته و جاهل زمان خويش می باشد. با توجه به اينكه در 
هر زمينه و عرصه ای ما نيازمند الگوی توانمند و بارز هستيم، در اين راستا قرآن 
كرده  ياد  بيدارگری  و  توحيد  قهرمان  عنوان  به  ابراهيم)ع(  از حضرت  كريم 
است. و ما زمانی كه زندگی ايشان را كه سرشار از مبارزات و قيام های حق عليه 
باطل جهت بيدار كردن مردم زمانه اش از سلطه گری و استعمارگری حاكمين 
برخورد می كنيم كه  هايی  مبانی و شاخص  به  و گردن كشان ظالم می باشد، 
لذا  شوند.  می  محسوب  انسانی  بيداری  و  اسلامی  بيداری  نمای  تمام  الگوی 
مبانی  يك سری  دادند،  انجام  ابراهيم)ع(  حضرت  كه  هايی  حركت  اين  در 
نظری جلوه گری می كند. اين مبانی برای كسانی كه می خواهند راه اين پيامبر 

عظيم الشأن را ادامه دهند. عبارتند از:
   الف- انسان شناسی، زيرا بدون شناخت از انسان نمی توان استعدادها و 
انسان را بشناسيم هيج نظام  نيازهای  نتوانيم  او را شناخت و زمانی كه  نيازهای 
حقوقی، سياسی، اقتصادی و خانوادگی قابل برپايی نيست. ب- جهان شناسی: 
مشخص  را  انسان  زندگی  راه  و  عمل  جهت  كه  است  مقدمه ی  جهان شناسی 
زمانی كه  بخشی:  آگاهی  ج-  می دهد.  ايده  انسان  به  راستا  اين  در  و  می كند 
بيدار شدن حس  باعث  باشند،  به خود، جامعه و مسائل آن آگاه  نسبت  افراد 
اعتماد به نفس در بين آن ها می گردد، و حركت های اسلامی و دينی راحت تر به 
مقصود خويش می رسند. د- منطقی انديشی: افراد هنگامی كه در مورد مسائل 
منطقی بينديشند، اذهان خفته ايشان بيدار می گردد. و در مقابل حاكمين زورگو 
ايجاد شدن  باعث  پيشگی  پيشگی: صداقت  و سلطه گر می ايستند. ذ-صداقت 
اعتماد در بين افراد يك جامعه می شود، كه برای انجام دادن يك حركت پويا 
و منسجم بايد افراد آن جامعه نسبت به يكديگر اعتماد و اطمينان داشته باشند. 
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و- مدارا ورزی: هيچ گاه نبايد با مردم با توسل به زور و اجبار رفتار كرد، بلكه 
جامعه  يك  افراد  زيرا  ورزيد؛  مدارا  افراد  با  بايد  حركتی  هر  و  زمينه  هر  در 
هيچ گاه از لحاظ فكری و عقيدتی هم سطح نيستند. بنابراين بايد در مقابل آنان 
مدارا ورزيد و هيچ گاه سعی نكنيم با خشونت و اجبار افراد را به كاری وادار 
سازيم. ی- گفت و گو: زمانی كه در يك دعوت و حركت بيداری افراد آن با 
يكديگر از طريق گفت و گو به حل مسائل و روشن كردن آن ها می پردازند، و 
از اين طريق سعی بر بيدار كردن اذهان خفته ايشان دارند، در اين صورت زمينه 
پذيرش حق به مراتب راحت تر و سريع تر صورت می گيرد. به اين ترتيب افراد 
در حركت های اسلامی با مدنظر گرفتن اين مبانی می توانند همدل و هم صدا با 
يكديگر عليه حكومت های مستبد و زورگو ايستادگی كنند و جامعه ی مطابق با 

دستورات دينی و الهی تشكيل دهند.
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پاپا، علی )1381(، گفت وگو در جهان هستی، تهران: طرح نور.

جاد المولی، محمد احمد )1385(،  قصه های قرآن،  ترجمه مصطفی زمانی، قم: 
انتشارات پژواك انديشه.

نشر  دفتر  تهران:  آرام،  احمد  ترجمه  الحياه،    ،)1380( محمدرضا  حكيمی، 
فرهنگ اسلامی.

خويی، ابوالقاسم )1408(،  البيان فی تفسير القرآن،  بيروت: دارالزهراء.
دلشاد تهرانی، مصطفی )1383(، سيره نبوی، تهران: انتشارات دريا.

دهخدا، علی اكبر )1373(، لغت نامه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رشيدپور، مجيد )1368(، چگونه بايد تربيت كرد، تهران: انجمن اولياء و مربيان 

جمهوری اسلامی ايران.
ری شهری، محمد )1366(، درس های از اصول عقايد اسلامی، تهران: انتشارات 
و  بينی  جهان   ،)1379( علی  اسلامی.-14شريعتی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت 

ايدئولوژی، تهران: انتشارات شركت سهامی انتشار.
تعاريف  دار  بيروت:  السياسی فی الاسلام،  نظام   )1402( باقر  القرشی،  شريف 

مطبوعات.
صفا تاج، مجيد )1383(، آزادی انديشه،  تهران: انتشارات آرون.

الميزان فی تفسيرالقرآن،  ترجمه محمدباقر  طباطبائی، محمد حسين )1374(، 
موسوی همدانی،  قم: انتشارات اسلامی جامعه ی مدرسين قم.



95

13
91

ن 
ستا

 تاب
وم،

 س
اره

شم
ل، 

 او
ال

س
ع(

م)
هي

ابرا
ت 

ضر
 ح

¬ی
صه

ر ق
ی ب

رد
ويک

ا ر
م ب

کري
ن 

قرآ
در 

ی 
لام

 اس
ری

يدا
ی ب

اس
شن

ت 
عرف

ی م
بان

  م
 

مطالعات
بيداري اسلامي

تهران:  القرآن،  تفسير  فی  البيان  مجمع    ،)1377( حسن  بن  فضل  طبرسی،  
انتشارات فراهانی.

---------------19 )1360(، تفسير جوامع الجامع، مشهد: انتشارات بنياد 
پژوهش های آستان قدس رضوی.

عياشی، محمدبن مسعود )1380(، تفسير العياشی، تهران: انتشارات علميه.
فراهيدی، خليل بن احمد )1410(، كتاب العين، قم: انتشارات هجرت.

فضل الله، محمد حسين )1380(، گفت و گو تفاهم آميز در قرآن كريم، ترجمه 
حسين مير دامادی،تهران: انتشارات هرمس.

قمی، علی بن ابراهيم )1367(، تفسير القمی، قم: انتشارات دارالكتاب.
كلينی، محمدبن يعقوب بن اسحاق )1407(، ترجمه: علی اكبر غفاری-محمد 

آخوندی، تهران: دارالكتب الاسلامی.
مدرس چهاردهی، مرتضی )1360(، سيدجمال الدين اسد آبادی و انديشه او، 

تهران: انتشارات پرستو.
مروتی، سهراب )1385(، » مبانی نظری مدارا در قرآن كريم و سنت معصومين«، 

فصل نامه انجمن معارف اسلامی، ش7.
مطهری، مرتضی )1363(، ، تهران: گفتارهای معنوی، انتشارت صدرا.

----------28 )1376(، جهان بينی توحيدی،  تهران:  انتشارات:صدرا.
دارالكتب  انتشارات  تهران:   الكاشف،  تفسير   ،)1424( جواد  محمد  مغنيه، 

الاسلاميه،.
مكارم شيرازی، ناصر )1374( تفسير نمونه، تهران: دارالكتب الاسلاميه.

موسسه  تهران:   كريم،  قرآن  در  شناسی  انسان  مبانی   )1372( عبدالله  نصری، 
تحقيقات و انتشارات فيض كاشانی.




